انترناسيونال ۳۵۰

ياشار سهندي 

صفحه بازتاب هفته

مهاجرت یا هزیمت علمای اسلام
در سایت رادیو فردا آمده بود: "عبدالکریم سروش، نویسنده و روشنفکر دینی ایرانی، در تازه‌ترین نامه خود، این بار خطاب به روحانیون و علمای ایران، از آنها خواسته است که در اعتراض به وضعیت موجود در کشور از ایران مهاجرت کنند و به عراق بروند." و به گفته همین سایت " به علمای قم و مشهد چنین توصیه کرده است که پشتیبانی از این طالبان نامطلوب نه خشنودی ملت را در پی دارد و نه آبروی روحانیت را ." ایشان برای ترغیب بیشتر "علمای قم و مشهد" تاریخ انقلاب مشروطه را یادآور شدند و تاکید کردند:" چون رهنمود دینی و قرآنی و شیوه اعتراض مدنی و انسانی... در سیره عالمان دین ثبت افتاده است".

سروش از جانب رادیو فردا به القاب زیادی مفتخر شده : نویسنده و روشنفکر دینی، فیلسوف و دگر اندیش ایرانی و استاد فلسفه. همین استاد و امثالهم بارها تاکید کرده اند که "ملت ایران حافظه تاریخی ندارند" و مثال هم میزنند که  این " ملت" یکبار دروازه را به روی "اعراب" باز کردند و هنوز تنبیه نشده از این کار خویش به روی "ترکان" دروازه را گشودند. و این نیز درس عبرت نشد، دروازه را نبستند تا "چنگیزیان بر جان و مال ناموس شان دست یازیدند" و گویا سروش باورش شده است که راستی راستی " ملت ایران" حافظه تاریخی ندارد، به باور ایشان  ضمیر این مردم " لوح پاکی است" که میتوان بر آن هر چیزی را نوشت! تاکید روشنفکران دینی بر اینکه ملت ایران حافظه تاریخی ندارد یک تز کاملا سیاسی است تا یک تحقیق جامعه شناسانه تا به ما مردم به باورانند که هر چی میکشیم تقصیر خودمان است. از ماست که بر ماست! تز  گشودن دروازه به روی  اعراب و ترکان و چنگیزیان تزی است ناسیونالیستی و به همان درجه سیاسی تا مردم قبول کنند "ملت برتر" هستند و به همان نسبت به این ملت برتر بقبولانند خود کرده را تدبیر نیست. اما تاریخ واقعی حکایت از آن دارد که "هجوم اقوام بیگانه" نه از سر نادانی یا خوشباوری مردم بلکه در کشاکش حاکمان وقت و دست یازیدن حکومتهای وقت برای تسلط بیشتر بر جهان دوران خودشان بوده است و توده مردم همیشه قربانی این مخاصمات بوده اند. این شرایط مختص ایران نبوده است تاریخ طبقاتی جهان مملو از این هجوم ها است.  نقش علما در انقلاب مشروطیت نقشی کاملا ارتجاعی بوده است كه ادامه و عوارضش همين حكومت اسلامي است. همه تحرکات ایشان در جهت جلوگیری از تعمق یافتن انقلاب مردم ایران بوده است. مردمی که صد سال پیش میخواستند مانند اروپا زندگی مترقی داشته باشند به واسطه پارلمان و عدالت خانه؛ در همان پارلمان به واسطه کوشش همین علما گفته شد نباید قوانین از حدود و تغور اسلام فراتر رود. اما اگر این تاریخ را فراموش کنیم، تاریخ سی و یک ساله گذشته نشان داده که " رهنمود دینی و قرآنی و شیوه اعتراض مدنی و انسانی... در سیره عالمان دین ثبت افتاده است" هیچ نبوده است جز قصاص و سنگسار و اعدام و تجاوز و شکنجه و تصویب و اجرا کردن هر چه قانون ضد بشری است. و همه اينها در خدمت حاكميت يك طبقه انگل سرمايه دار قرار داشته و دارد. امروز این "آبروی روحانیت" نیست که در خطر است بلکه حیات اسلام سیاسی که از انقلاب مشروطیت در ایران پا گرفت عميقا به خطر افتاده است و دير نيست كه كلا جارو شود. راه ديگري براي اين جنبش كثيف ضد بشر و ضد انسان امروز وجود ندارد. "به خطر افتادن آبروی روحانیت" در واقع اعتراف به نواخته شدن ناقوس مرگ این جنبش در ایران از سوی يكي از تئوريسين ها و سردمداران آن است. اگر اينها امروز اين چنين به هذيان و حضيض افتاده اند انعكاسي از وضعيت جنبششان است. اکنون به واسطه رنسانس عظیمی که در ایران شکل گرفته کل اسلام سیاسی و به تبع آن کل مذهب در جهان در خطر جدي قرار گرفته. نگرانی سروش از این بابت است. بدون این جنبش، امثال سروش فلسفه وجودي شان از بین میرود. سروش جوابش را در كامنت يك خواننده به خوبي گرفته است. در همان سايت مزبور سیامک از تهران میگوید: سروش هنوز در دوران قاجار سیر می‌کند؟ که فکر می‌کند "علما" واقعا وزنی در جامعه دارند و حرفشان خریداری دارد و اگر مشکلی‌ بود باید بقچه‌شان را بپیچند و همراه عیال با آقازاده‌ها به "عتبات عالیات" بروند؟! جناب روشنفکر "دینی" ! این حقیقت را هرچند که تلخ است بپذیر که روحانیت و مرجعیت و قماشی از این دست مدتهاست که دیگر جایی‌ در جامعه رو به مدرن شدن ایران ندارند.! 
